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 چكیده

يران،ايرانيان اسلام را پذيرفتند و بر اين باور بودند كه بعد از قبول دين اسلام با اعراب بعد از ورود اعراب به  ا

برابر خواهند بود و شعار اسلام را كه گرامي ترين افراد نزد خداوند اهل تقوا خواهند بود را با جان و دل پذيرا شدند. 

، تبعيض و بي عدالتي از سويي ديگر، همچنين فشار اما پس از  ورود اعراب به ايران ، اسراف و تجمل آنان از سويي 

مالياتي بر مردم و از جمله غيرمسلمانان جلوه گر شد. در اين مقاله سعي بر آن بوده تا به كمك منابع موجود و مستند، 

و ملي ايرانيان عليه تبعيض از سوي اقوام مهاجم عرب در قرون نخستين  فكري -يكي از مهمترين نهضت هاي علمي

لامي،بررسي شود. در ادامه تأثير نهضت در اتحاد ساير گروه هاي ايراني و ميزان تلاش و كوشش آنها در بيرون اس

آمدن از حاكميت اعراب مي پردازد. اين تلاشها در جهت نهضت شعوبيه اين سؤال را به ذهن مي آورد كه عوامل 

فرهنگي در جامعه بعد  -؟ و چه تأثيرات فكريشكل گيري نهضت شعوبيه چه بود؟شعوبيه چه عقايد و آرايي داشتند

از خود گذاشت؟ به منظور پاسخ به سؤالات با طرح فرضيات در خور با روش پژوهش كتابخانه اي بررسي و مراحل 

 كار به صورت طرح مقدماتي اوليه، شناسايي و گردآوري منابع و فيش برداري به آزمودن فرضيات نائل خواهم شد.

 

 الي ، نهضت تسويه ، نهضت شعوبيه ، خلافت امويان ، تأثيرات فرهنگيمو واژگان کلیدی:

mailto:Leilanaremanfard2014@gmail.com
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 مقدمه

زماني كه اعراب به سوي ايران تاختند برخلاف اصول اسلام كه آواي برابري و برادري سر مـي  

داد، شهرها و قلعه هاي بسياري از ايران ويران و سلسله هايي از هم پاشيد. اعراب، ثروت توانگران 

را بنام انفال از آنان مي گرفتند و از كشاورزان و پيشه وران ايراني كـه اسـلام را نمـي    و ثروتمندان 

 پذيرفتند مالياتي به نام جزيه دريافت مي نمردند.

ايرانيان به ويژه پس از تأسيس سلسله موروثي امويان كه بر پايه برتري نژادي اعـراب و تحقيـر   

بيشتري نسبت بـه دوران حكومـت خلفـاي راشـدين      غيراعراب بنا نهاده شده بود مورد ستم و آزار

قرار گرفته بودند، در اين دوره از هر فرصتي براي بدست آوردن فرّ و شكوه پيشـين خـويش بهـره    

مي بردند و با نگرش به گذشته و بازنويسي كتب به خط پهلوي ساساني هويت تاريخي سابق خود 

عوبيه، در راستاي احياء اصـول باسـتاني،   را بار ديگر نشان دهند.با شكل گيري نهضت ضد عرب ش

شاهد تأثيراجتماعي و فرهنگي ايرانيان بر اعراب و تشكيل حكومتهاي مستقل ايراني در دوره هـاي  

 بعد هستيم.

در اين مقاله سخن و بحث برآن است كه چندموضوع موردبررسـي قرارگيـرد: عوامـل مـؤثردر     

وبيه،مخالفان و موافقان نهضت شعوبيه،شـيوه  شكل گيري نهضت شعوبيه،آراء و عقايد و نظرات شع

هاي مبارزه با سياست هاي نژاد گرايانه اعراب و ابعاد مبارزات سياسي و فرهنگي شعوبيه با اعراب 

 ونتايج حاصل از مبارزات آنها بررسي گردد.

 

 وجه تسمیه شعوبیه

وم يـا  عبارت است ازگـروه يـا ق ـ  « شعب»گرفته شده است.)جمع شعب(كلمه شعوبيه ازشعوب

عنوان شعوبيه فقط برجماعتي اطـلاق ميشـدكه حكـام    )90 :1358امين،.(ملت كه ازقبيله بيشترباشد

 1363بيات ، .(نژاد پرست عرب آنرا برهركس كه مخالف سلطه نارواي اعراب بود اطلاق ميكردند

 ـ  » (اين گروه را شعوبيه ناميدند، زيرا به استناد آيه شريفه 109: قـرآن  «)ل...و جعلنـاكم شـعوبا و قبائ

(معتقد بودند كه منظور ازشعوب درآيه مذكورطوايف عجم ومقصـوداز قبائـل طوائـف    49/12كريم،

 بودندآنان راشعوبيه ناميدند. عرب است وچون اين گروه هواخواهان عجم وشعوب

در ابتدا براي افراد قبيله بكار ميرفت.اين واژه به معني گردآمدن و به تدريج معناي « شعب»واژه 

ه بزرگ به خود گرفت.جوهري در صحاح الغه يكي از معاني شعب را قبيله بزرگي ميدانـد كـه   قبيل
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پدر قبايل ديگر محسوب ميشد و ساير قبايل خود را به آن منسوب مينمودند .همچنين در تعريـف  

شـــعوبيه گروهـــي بودنـــد كـــه قايـــل بـــه برتـــري عجـــم بـــر عـــرب   »شـــعوبيه مينويســـد:

شعوبيه فرقه اي بود كه عـرب را بـر عجـم تـرجيح     »مينويسد: (مقريزي1407:155نيستند.)جوهري،

 (83: 1939نميدهد و براي آنها برتري نسبت به ديگران قايل نيست.)مقريزي،

عـرب و  -1زاهيه شعوبيه را منسوب به شعوب و مفرد آن را شعب و داراي سـه معنـي ميدانـد:   

ه وي فرقه است كه اعـراب  غير عرب يا همان عجم؛شعوبيه به عقيد-3عرب به طور مطلق،-2عجم،

 (19: 1972را مورد تحقير قرار ميدهد.)قدوره،

در دايره المعارف اسلامي نيز شعوبيه براي قبايل غير عـرب بـه كـار رفتـه و شـعوبيه گروهـي       

 (315: 13هستند كه قايل به برتري اعراب نبوده و عرب را تحقير مينمودند.)شنتاوي،

تلاش براي استقلال سياسـي ايـران واحـراز هويـت     مفهوم سياسي لفظ شعوبيه، محصول عصر 

فرهنگي است.اين دوره مقارن است با نهضت ضد عرب دراواخر قـرن اول و نيمـه نخسـت     -ملي

نظـامي ايرانيـان    -قرن دوم هجري وكاربرد عام وتام آن ازآغاز قرن سوم به بعدكه نهضتهاي سياسي

و 135: 1376افتخـار زاده،  (رفتـه بـود.   گسترش يافته وسلطنتهاي محلي ومنطقه اي ايراني شـكل گ 

136) 

آنچه مشهور است وجه تسميه نهضت ضد عرب به شعوبيه است، كـه ايـن فرقـه درآغـاز كـار      

مـي كردنـداز   « و جعلناكم شعوبا و قبائـل.... »خواهان مساوات ميان ملل بود وچون استدلال به آيه: 

منظوراز الشعوب در آيه مـذكور، طوائـف    اين رو آنان را شعوبيه ناميدند.بعضي ديگرعقيده دارندكه

عجم و مقصود از قبائل، طوايف عرب است وچون هواداران عجم در حقيقـت طرفـدار شـعوب و    

مخالفان قبائل عرب بودند بنام شعوبي و شعوبيه ناميده شدند.اما اعـراب بـرخلاف سـخن مشـهور     

زيدان، «) ي عربي الا بالتقويلا فضل لعربي علي عجمي و لا يعجمي عل» پيامبراكرم)ص( كه فرمود:

(عمل نمودند.در واقع نهضت شعوبيه نوعي پيشرفت انتقامجويان ايرانـي بـا يـك    112و 111: 1369

 (215: 1374اسلامي درمقابل اعراب بود. )حقوقي،  -نهضت بزرگ ايراني

درواقع تعصب امويان كه شرف اسلام رامنحصر به خود مي ديدند وطرفداري آنـان از سـيادت   

 (1378:338برساير ملل واقوام،نهضت ضد عربي شعوبيه راپديد آورد. )زرين كوب، عرب

ودينـي پيداكرد.نتيجـه ايـن     كشمكش شعوبيه بـا عنصـرعربي،ابعادمختلف ادبي،علمي،سياسـي   

مناظره ومشاجره به جايي رسيد،كه بعضي ملل برعرب رجحان دارندواز آن جمله ايرانيـان انـد.ولي   

كه منسوب به عرب بودازجمله دين اسلام  يان نپذيرفت وگروهي به هرچهتعصب مزبور به اينجا پا
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.( عربها نيـز در  71: 1375هجوم برده وقرآن را با كتب ايراني عهد ساساني مي سنجيدند )صديقي  ،

اين ميان برعليه شعوبيان كتابها مي نوشتند.به گفته يارشاطر،نهضت شعوبي )يا صـحيح تـر بگـوييم    

دوم و سوم هجري در پي اثبات برتـري عجـم برعـرب بـود و تاآنجـا كـه        بلاغت شعوبي(در قرن

 1381ميدانيم درهيچ مكاني قويتر و نيرومندتر از ايران پـيش نرفـت. )يارشـاطر احسـان وديگـران،     

 (23،ص

اجتماعي ضرباتي شديد برنفوذ وحكومت نژادعرب واردآورد و بعـدها نهضـت    -اين قيام ادبي

 (1363:109مي ادامه يافت ونتايج مثبتي را به همراه داشت.)بيات ، نظا -ايرانيان ازطريق سياسي

 

 تحقیر ایرانیان

علت پذيرش اسلام از سوي ايرانيان صرفاً به دليل شـعارهاي رهـايي بخـش و اصـول عادلانـه      

اقتصادي اسلام بود كه، با اجراي آن مي توانستند از ستم كهـن طبقـاتي جـاي يافتـه در      -اجتماعي

تي زرتشت، نجات يابند. اما عربها حقوق اسلامي و اصول اخلاقي را درباره ايرانيـان  قواعد دين دول

بدوي، ايرانيان را تحقير مـي كردنـد.    -رعايت نكردند و با تفكر نژادپرستانه و خلق و خوي جاهلي

( آنان 1378:71،   خوانده مي شدند، در جنگها مجبور بودند پياده بجنگند.) خطيب« موالي»ايرانيان 

اجازه گزينش اسامي ايراني بر روي خود و فرزندان خويش را نداشتند، زيرا در زمان خلافـت سـه   

خليفه نخستين از خلفاي راشدين و نيز در دوران خلافت امويان، ايرانيـان مجـاز نبودنـد كـه اسـم      

ايـن مـا بـوديم كـه اعـاجم را از كفـر و       »(اعراب مي گفتند: 212: 1374فارسي برگزينند. )حقوقي، 

شرك رهانديم و به ايمان و اسلام رسانديم... خداوند ما را به قتال شما اعاجم فرمـان داده و جهـاد   

 (412: 1385عبد ربه، «) با شما را بر ما واجب فرموده و بندگي شما راخواسته ما قرار داده است. 

از  عرب هرگز در كنارعجم و موالي قرار نمي گرفت.در خواستگاري از دختـران مـوالي هرگـز   

پدر يا برادر دختر،خواستگاري نمي كردند. بلكه از صاحب عرب او خواسـتگاري مـي شـد و اگـر     

(  امويـان  1376:85صاحب عرب آن دختر راضي بود ازدواج صـورت مـي گرفـت. )افتخـار زاده،     

 (467:مي گفتند.) ابن اثير« هجين»و « بني الاماء»موالي را 

ي غير اخلاقي و انحراف موالي از دين اسـلام نسـبت   برخي حتي سقوط بني اميه را به رفتارها 

( كار به جايي رسيد كه اين سخن رواج يافت :هر كه زشتي و 397، ،ص1336دادند. )ابن خلدون، 

 (282 :1370مسعودي،  فرومايگي وناسزا ميخواهد نزد موالي بجويد.)
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ام مـوالي و اعـاجم در   اعراب دختران موالي و اعاجم را شايسته ازدواج نمي دانستند. از استخد

اجتماعي، قضايي و ... پرهيز مينمودند. از اقتداء در نماز به موالي اكـراه داشـتند و    -كارهاي سياسي

اگر هم اين امر صورت مي پذيرفت آنرا از سر فروتني مي دانستند؛ در زمان بني اميه عربها خود را 

مـي  « حمـراء »مـي دانسـتند و آنهـا را     از مسلمانان غيرعرب و مردم ذمّي با شرف تر و پسنديده تر

 (698 :1369خواندند. )زيدان، 

درمقابل،احساسات ضد عربي موالي نيزدرسخنوري شعوبيه تبلور يافـت و بـه ابـراز نارضـايتي     

مسلمانان غيرعرب از بي عدالتي و تبعيض گرايي اعراب بر ضد آنان،بـه ويـژه در دوره بنـي اميـه،     

 (  1381:103ان، منجر شد.)يارشاطر احسان و ديگر

يعني اگر علم از « لو كان هذا العلم معلقا با الثريا لقاله رجاله من فارس» پيامبر اسلام مي فرمود:

ثريا آويخته بودي، مرداني از پارس بيافتندي.)فارسنامه ابن بلخي(؛ اينها همه وسيله يادآوري مفاخر 

نارواي اعراب به ستوه آمده و سرانجام گذشتگان و سبب تهييج احساسات ايرانيان بود تا، از تحقير 

حكومت را از زير سلطه اعراب خارج نمايند. ايرانيان تسـليم شمشـير اعـراب شـدند و اسـلام  را      

پذيرفتند ،اما اعراب نتوانستند درروحيـات مـردم ايـن سـرزمين كـه در آداب قـومي و يادگارهـاي        

 (235و 1374:234اجدادي خود عميقاً فرو رفته بودند نفوذ كنند.)حقوقي، 

تحقير و فشار نسبت به موالي، عرب را با ماجراي شـعوبيه مواجـه كرد.شـعوبيه كـه در مقابـل      

غرور نژادي بيش از حدي كه اعراب داشتند نه فقط فكر برتري و سيادت فطري بودند،بلكـه تمـام   

ند و رد اقوام عالم را مساوي مي شمردند. تفاخر و تعصب عرب را مخالف اسلام و قرآن مي دانست

  1(698: 1369مينمودند. )زيدان، 

 

 .آراء شعوبیه1
 

 نهضت عربی1-1

 ذكـر  را ذيـل  ادلـه  خود، عقايد تأئيد براي و بوده ملل بهترين عرب ملت بودندكه معتقد اعراب

 :اند كرده

اعراب در زمان جاهليت با استقلال مي زيسـتند و بـا اينكـه در جـوار دو همسـايه نيرومنـد        -

 (78: 1358امين،  و روم(  اين دو قدرت نتوانستند استقلال اعراب را از بين ببرند؛)بودند) ايران 

داراي صفات و اخلاقي بودند كه به آنها نسبت بـه ملـل ديگـر مزيـت و برتـري داده بـود،        - 

 (80: 1358امين،  همچون مهمان دوستي و سخي وحميت.)
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پديد آمده و آنها دين اسلام را ميان ملل  پيغمبر از ميان اعراب مبعوث شده، اسلام هم از آنان -

ديگر، منتشر نموده ومبلغ و حامي آن دين بوده و هستند؛اين بزرگتـرين و بهتـرين ادلـه عـرب بـر      

فضيلت و برتري اعراب نسبت به ملل ديگر است. اين اعتقادات كه از اواسط قرن اول هجري پديد 

عباسيان نيز تلويحاً تائيـد گرديـد. از ايـن رو     آمد، از جانب خلفاي اموي آشكارا تقويت و در زمان

موالي متقابلاً درصدد برآمدند تا مبارزه تشكيلاتي وگروهي را براي مقابله با نهضت برتري اعـراب  

  2 (1377:11آغاز نمايند.)خضري ،

 
 نهضت تسویه)مساوات( 1-2

حت عنوان شـعار  اولين عكس العمل آشكار شعوبيان در برابر غرور نژادي بيش از حد اعراب ت

مساوات و برابري انسانها ظهور يافت. اين گروه كه به اهل تسويه معروف شدند، با استناد به آيـات  

قرآن و احاديث پيامبر)ص(معتقد بودند كه عرب نسبت بـه ملـل و طوايـف ديگـر هـيچ برتـري و       

و شرافت آنان است، فضيلتي ندارد، تنها معيار فضيلت و برتري افراد بر ديگران كردار و گفتار نيك 

يا ايهاالناس اناّ خلقناكم مـن  »نه به حسب و نسب. به اين آيه كريمه از قرآن كريم استناد مي كردند: 

قـرآن   «)ذكر و انثي و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا انّ اكرمكم عندالله اتقكـم ان الله علـيم خبيـر   

 (49/12سوره  يم،كر

بوده و به دليل غرور و خودپسـندي هـاي اعـراب بـه     پيدايش اين نهضت پس از نهضت عربي 

( اهل تسويه معتقد بودند كه به فرض اينكه ايرانيـان دانـاتر و    191 ،ص1368وجود آمد.)ممتحن، 

 ( 1349:423برتر از عربها نباشند، با ايشان برابرند.) اشپولر ، 

 مهمترين دلايل اهل تسويه بدين قرار بود:

و يك ريشه و زاده يك پدر و مادرنـد وهمـه بـا هـم مسـاوي و      يك اصل  عموم افراد بشراز -

 برابرند.

به شهادت قرآن و احاديث ، فضيلت تنهـا بـه حسـن اخـلاق و پرهيزگـاري اسـت.)ممتحن،        -

 (192و191: 1368

خوانده مي شوند زيرا تمام ملل را يكسان مي « اهل تسويه»اين گروه كه واجد اين عقيده بودند 

را بر ملت ديگر رجحان نمي دادند. علما و متدينين عرب و عجم از اين گروه دانستند و هيچ ملتي 

بودند؛ زيرا اصول و قواعد اسلام عقيده آنها را تأئيد مي كرد. اين عقيده از شأن عرب مي كاست و 

(دعـوي گـروه اهـل تسـويه دسـتاويز      84و83،ص 1358ملل ديگر را بر آنها ترجيح مي داد )امين، 
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رجوش و خروش موالي گشت كه نه تنها سـيادت فطـري عـرب را انكـار مـي      طبقات ناراضي و پ

كردند بلكه عرب را از اقوام ديگر پست تر هم مي شمردند و درتحقيراعراب دچار افراط و مبالغـه  

 (1373:384گرديدند.) زرين كوب، 

ه اعـراب  اين زمان دوران اوج و شكوفايي شعوبيان بود. شعوبيان دقيقاً به امري اقدام نمودند ك ـ

را به سبب اجراي آن، مورد اعتراض قرار مي دادند و در واقع باورهـاي نهضـت شـعوبيه از اصـل     

تسويه به تفضيل سير نمود و حتي برخي از شعوبيان دين اسلام را چون متنسب به اعراب بود،كنار 

 (1376:74نبئي،  نهادند. )

چنيني كه تمـامي پيـامبران خـدا    اين گروه پيش درآمدي برظهورشعوبيه است.دستاويزهايي اين 

]غير از هود و صالح و اسماعيل و محمد)ص([ از عجـم اسـت. از طرفـي خداونـد در قـرآن مـي       

فرمايد: كه آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را كه از عجم هستند بر كليه بشر برتـري داده و از  

بـود از عجـم مـي باشـد و مـا      كه مادرش ساره زني آزاد و عزيـز  « اسحاق بن ابراهيم»طرف ديگر،

كـه  « اسـماعيل بـن ابـراهيم   »اعاجم ،نسل اندر نسل از احرار بوده و هستيم و شما عربهـا فرزنـدان   

( ابوريحـان  412،ص 1385مادرش كنيزي لَخنا )بدبو و هيمه جمع كن( بوده، مي باشيد.) عبد ربـه،  

ابله به مثل ايرانيها در مفـاخره بـين   بيروني انتساب پادشاهان ايران به اسحاق فرزند ابراهيم)ع( را مق

عرب و عجم ميداند و با ذكر سخن پيامبر)ص( كه بشر از آدم است وآدم از خاك و عرب بر عجم 

ايرانيها بي نياز از ايـن انتسـاب بـوده انـد و فخـر و مباهـات در       »برتري ندارد مگر در تقوا ميگويد:

وب و دنبـال علـم و حكمـت و كمـال     سبقت به محاسن اخلاقي و پيشي گرفتن در انجام كـار خ ـ 

 (177: 1363روحي رفتن است.) بيروني، 

تركيب اجتماعي اين نهضت علاوه بر اغلـب شـعرا و نويسـندگان معـروف و شخصـيت هـاي       

خردمند ايراني گروهي از اعراب ناراضي را هم در برمي گرفـت. زيـرا شـعار تسـويه و برابـري در      

 1377تمام گروه هاي مخالف دولت امـوي بـود. )خضـري    واقع دستاويز موجهي براي ابراز عقايد 

:118 ) 

 
 نهضت شعوبی 1-3

از ميان اهل تسويه گروهي از طبقات پر جوش و خـروش مـوالي بوجـود آمدنـد كـه نـه تنهـا        

سيادت فطري عرب را انكاركردند، بلكه به برابري آنان با ملل غيرعرب كه داراي سابقه درخشـاني  
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 1373راضي نشدند واعراب را پست ترين اقوام شمردند. )زرين كوب، در تمدن بشري بودند، نيز 

:384 ) 

نهضت شعوبي)فرقه اي كه مرامشان تحقير عرب و تفضيل عجم بود( بـه وسـايل گونـاگون در    

برانداختن سيادت عرب مي كوشيدند؛ بطوري كه تبليغ عقايد و افكار اين فرقه در شكستن قـدرت  

 .عرب از قدرت شمشير مؤثرتر بود

( 12 /49چنانكه قرآن مايه فضيلت و برتري را فقط در تقوي و پرهيزگاري دانسته است. )قرآن،

هم چنين بخاطر آنكه اعراب از هر قوم ديگر از تقوي دورتـر و در كفـر و نفـاق غوطـه ورنـد، در      

قـل لـم    قالت الاعراب آمنـّا »( و در جاي 97 /9اَلا عرب اشّد كفرا و نفاقا)همان » مورد آنان فرموده:

( بعلاوه پيامبر اسـلام نيـز   14 /49تؤمنوا و لكن قولوا اسلمنا و لمّا يدخل الايمان في قلوبكم.)همان،

پيوسته با تعصبات جاهلانه عـرب در جنـگ بـود و تنهـا مقيـاس بزرگـواري و شـرافت را تقـوي         

عـده معـدودي از   ودينداري قرارداد؛ وانگهي اگر اعراب بوجود انبياء مي بالند بايد بدانند كـه تنهـا   

 (72و71:پيامبران از ميان عرب برخاسته اند و بيشتر اين پيامبران از ملل غيرعرب بوده اند )همان 

ايرانيان در عصر رشيد و مأمون نيرو و قدرت بيشتري بدسـت آوردنـد. عقيـده تحقيـر اعـراب      

اعـراب بيشـتر   آشكار و نام شعوبيه كه مختص اهل مساوات بود بر هر دو دسته اطلاق شد.دشمنان 

 (90و 89: 1358بنام شعوبيه معروف شدند )امين، 

از آنجا كه ادبيات، مورد علاقه عموم و مـؤثر درتحريـك احساسـات افـراد بـوده  و از سـويي       

اعراب به شعر و ادب و حفظ انساب مباهات مي كردند، شعوبيان نيـز بـا اسـتفاده از ايـن حربـه و      

بود، كار خود را به صـورت يـك جنـبش ادبـي آغـاز و       سرودن اشعاري كه متضمن اعتقادات آنان

دراين راه پيشرفت فراوان نمودند؛ بطوريكه حماسيات شعراي شعوبي ايران به زبان تازي از جملـه  

 (143: 1373دلكش ترين آثار فكري ايراني و نماينده حساسيت وطن پرستي آنان بود. )صفا، 

ري و سياسـت ميدانسـتند هرچنـد بعضـي از     ناگفته نماندشيعه اين جنبش را از لحـاظ زمامـدا  

 (1344:513ايرانيان جنبه ديني به آن دادند و كارشان به زندقه انجاميد. )حتي،

 

 
 

 .عقاید شعوبیه2

 شعوبیه و تعلیمات اسلام 2-1
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معتقدين به شعوبيه دعوت و نشر مبادي خود را از روي مبادي و تعاليم اسلام گرفتـه انـد.زيرا   

( و خداوند درباره آنـان  92،ص 1358بر گروه ديگر برتري نمي دهد.) امين،  اسلام هيچ گروهي را

قالت الاعراب آمنّا قل لم تؤمنوا و لكن »و در جاي ديگر ....« الاعراب اشد كفرا و نفاقا »مي فرمايد: 

در يعني : درظاهر اظهار ايمان ميكنند ولـي ايمـان   « قولوا اسلمنا و لمّا يدخل الايمان في قلوبكم.... 

 (14آيه  /49دلهاي آنان جايگزين نشده است. )قرآن،

شعوبيه در آغاز همين سلاح را براي برقرار كردن مساوات ميان طوايف و ملل مطـرح كـرده و   

چون در اين امرتوفيق يافتند ، تدريج قدم فراترنهاده، عرب را حقيرترين ملل روي زمين شمردند و 

 ( 1368:204حن، با تمام مظاهر عرب دشمني ورزيدند.)ممت

 

 افتخار به گذشته2-2

شعوبيان مسلكي شبيه به دموكراسي داشتند. آنان بـا وضـع اشـرافي ونخـوت وتكبرعـرب مـي       

جنگيدند و در كنار آن احساس ملي در همه جا شعوبيه را تأئيـد و يـاري مـي كـرد، زيـرا اعـراب       

ي آن شـهرها، عـرب نبودنـد و    استقلال ايران را از بين برده و بر ممالكي حكومت ميكردند كه اهال

 ايرانيان نسبت به سلطنت از دست رفته و كشور ويران شده خود ابراز احساس مي نمودند.

 

 عدم مزیت اعراب2-3

اگر اعراب به وجود انبياء مي باليدند، همه پيغمبران غير عرب بودند.)تنها چهار تن هود، صالح، 

عر و سخنوري را مايه برتري خود مي دانند تنها اسماعيل و محمد از ميان عرب برخاستند.(، اگر ش

اعراب شعر نمي سرودند و اعراب قومي بودند كه در صحرايي بي آب و علف زنـدگاني بـدوي و   

 خشني داشتند و در جاهليت فرزندان خود را از بيم فقر و گرسنگي مي كشتند.

 

 شعوبیگری و مذهب شیعه:

شده است.علاقه ناسيوناليسـت هـاي ايرانـي بـراي      مسأله تشيع با انديشه شعوبيگري پيوند داده

مطرح كردن اين نكته بود كه تشيع مذهب ايرانيان در برابر اعراب است.روشن است كسـاني كـه از   

قديم و جديد به برتري عرب بر عجم باور داشته اند بر ضد گروهي از عجمان كه نخواسته اند اين 

اط هـم گراييـده انـد تشـيع را مـذهب شـعوبيان دانسـته        برتري را بپذيرند و گاه در اين باره به افر
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اند.آنان ادعا كرده اند كه ايرانيان در پرده تشيع با اسلام)در واقع با سروري عرب(به جنگ برخاسته 

اند.اين اقدام بيشتر از زماني شايع شده كه اسماعيليان در ايران در برابر دولت سـلجوقي و خلافـت   

ون خواجه نظام الملك طوسي، ايراني شافعي مذهب متعصـب در  عباسي مقاومت كرده و كساني چ

سياست نامه كوشيدند تا حركت آنان را با برخي از جنبش هاي شبه مجوسي ايـران در قـرن دوم و   

 (157و156 :1386سوم مرتبط نشان دهند.)جعفريان، 

نـه اي  پيوند دادن مجوسيگري با باطنيان بحث زندقه و سپس شعوبيه را مطـرح كـرده و بـه گو   

خاص به بحث از شعوبيه و ارتباط آن با تشيع منتهي شد.در اين ديـدگاه عمـدتاً بـه عقايـد غـلات      

 شيعه پرداخته شده است.

بايد گفت در ميان شيعه كه مذهبي با پيروان عرب و عجم بوده،هم شعوبي وجود داشـته وهـم   

مانطور كـه برخـي از   ضد شعوبي.شاهد آنكه برخي از آثار ضد شعوبي از نويسنگان شيعي اسـت،ه 

شيعيان شعوبي و به نوعي ضد عرب بوده اند.كتاب مثالب القبايل از احمد بن ابراهيم بن المعلـي از  

 (157 :1386جمله اين آثار است.)جعفريان، 

 

 موافقان شعوبیه

شعوبيه تنها در بين شيعه طرفداراني نداشت، بلكه در تعاليم فرقه هاي خوارج ومعتزلـه)افرادي  

رار بن عمرو( نيز با شعوبيه سازگاريهايي وجود داشت. گذشـته از ايـن، اكثرپارسـيان و    همچون ض

جانبداري مي كردند « اهل تسويه»پرهيزگاران عام نيز كه به قرآن و حديث مشغول بودند از انديشه 

و تحقير و استخفاف نارواي اعراب را نسبت به موالي سـرزنش مـي نمودنـد. بسـياري از شـعوبيه      

نقل شده است، از فرومايگان نبطي يا روستائيان و بزرگان ايراني بوده اند كـه  « ابن قتيبه»از چنانكه 

از ستم اعراب در زمان امويان تشكيل شده بودند.چنانكه از اخباروآثـار باقيمانـده ازشـعوبيه برمـي     

 آيد،در بين طبقات بالا نيز آثار ونشانه هايي از شعوبيه موجود بوده است.

 

 ین شعوبیه:آثار موافق

از احمد بن ابراهيم بن معلي از جمله آثار ضـد عـرب مـي باشـد.وي از     « مثالب القبايل»كتاب 

طايفه بني تميم بود كه به فارس مهاجرت نمود.آثاري درتاريخ دارد ودر شـمار آن دسـته از رجـال    

اب مثالـب  كت ـ:»شيعي بود كه مورخ و راوي اخبار عامّه مي باشد.نجاشي با يادآوري از وي نوشـته  

الواحده في مثالب العرب »( كتاب 96قمري،ص1416النجاشي ،«)القبايل،علي ماحكي لم يجمع مثله.
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از دعبل بن علي بن رزين خزاعي، شاعر مشهور شيعي و خزاعي اصيل است كه اين اثـر  « و مناقبها

نوافـل  ال»(كتـاب  162چنان كه از نامش بر مي آيد مشتمل بر مثالب ومناقب عرب است. ) همان،ص

از محمد بن سلمه بن ارتبيل بشكري است.وي از اديبان عرب و از مشايخ ابن سـكيت  « من العرب

فضـل  »(كتاب333همان،ص«)و هو كتاب المثالب»است.نجاشي پس از ياد از اين كتاب افزوده است:

از ابومحمد سهل بن زادويه قمـي،از نـام پـدر او چنـين معلـوم ميشـود كـه ايرانـي بـوده          « الموالي

« الرد علي مبغضي آل محمـد »ست.نجاشي وي را توثيق كرده و جز اين كتاب، اثر ديگري با عنوان ا

از وي شناسانده است.نام كتاب كه در فضايل موالي است الزوماً به معناي شعوبيگري نيست؛ بلكـه  

ممكن است نقل احاديثي باشد كه به نحوي درباره موالي در دسترس است.با اين حـال در مجمـوع   

المـوالي الاشـراف   »ي توان از آن با عنوان مأخذي براي شناخت جريان شعوبيگري بهره برد.كتاب م

 محمد بن عمر بن محمد تميمي جعابي است.  « و طبقاتهم

از احمد بن داوود بن سعيد فزاري معروف به ابو يحيي جرجـاني اسـت.وي از   « التسويه»كتاب 

 ـ  اري در رد سـنيان نگاشـت.يكي از آثـار او همـين     سنيان اهل حديث بوده كه به تشيع گرويـد و آث

كتاب التسويه است كه با توجه به بكار بردن اصطلاح تسويه ميتواند مربوط به مباحث شـعوبيگري  

 (1386:158باشد.)جعفريان،

 

 مخالفان شعوبی

منسوب به طايفه كنانه از نويسندگان و اديبان قرن « ابوعثمان عمروبن حرب بن محبوب كنايي»

( وي در يك حالت ضد شـعوبي از كاتبـان كـه    1007،ص1386جري است )ابراهيم حسن، سوم ه

 (23،ص 1381عموماً ايراني بودند قرار داشت.)يارشاطر و ديگران، 

هـ( ايراني بودكه دركوفه يا بغـداد متولـد شـد.وي از خـانواده اي      276-213«)ابوقتيبه دينوري»

(ابن قتيبه با وجوديكه ايراني بود،امـا بـه    203،ص 1380ايراني و خراساني بود. )محمدي ملايري ،

حمايت و طرفداري از عرب مي پرداخت وتعصب شديد ضد شعوبي داشـت.اودرمفاخر و مناقـب   

 ( 266: 1368عرب بسيار افراط كرده والبته در گفتارهم دچار تناقض شد.) ممتحن، 

هجـري(از   216-122معـروف بـه اصـمعي)   «عبدالملك اصمعي ابوسعيدعبدالملك بـن قريـب  »

مشاهيراديب وشعرشناسان بزرگ علم لغت درقرن دوم هجري بود.وي نماينده عرب وآنها را بزرگ 

 و با عظمت ميدانست.از ديگر مخالفان شعوبيه مي توان به متنبي، جارالله زمشخري اشاره نمود.
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 آثار مخالفان شعوبیه:

فقهي تبعـيض گرايانـه برخـي از    دركنار آثاري كه به نوعي سروري عرب و يا برخي از نظرات 

فقهاي اهل سنت را مورد انتقاد قرار داده،آثاري از نويسنگان شيعي در دست است كه بـه نـوعي از   

از احمد بن عيسي اشعري اسـت.وي از  « فضايل العرب»عرب در برابر عجم دفاع كرده است.كتاب 

نسته است كه وي از اعراب عالمان برجسته شيعي و رييس شيعيان قم در دوره خويش بوده است.دا

مهاجر به قم است و تشيع اين شهر،در ميان همين خاندان بوده است.وي در مـورد ديگـري نيـز در    

جريــان امامــت امــام هــادي)ع(بر آن بــود تــا افتخــار شــهادت يــك عــرب باشــد نــه يــك عجــم. 

يل بر نشانه بي ( اين گرايش يكي از بهترين دلا 324: 1به نقل از الكافي ،ج 158 : 1386)جعفريان،

از سـعد بـن عبـدالله بـن ابـي خلـف       « فض العرب»ارتباطي تشيع با جريان شعوبيگري است.كتاب 

از عبـدالله بـن جفـر بـن     « فضل العرب»اشعري است.وي از نويسندگان برجسته شيعي است.كتاب 

ده ياد شده است و آم« شيخ القميين و وجههم »حسين بن مالك حميري قمي است. از وي باعنوان 

است كه وي در سال دويست و نود و اندي وارد كوفه شد.در شمار كتابهاي وي ،از فضـل العـرب   

از محمد بن احمد بن احمد بن يحيي بن عمران اشـعري  « فضل العرب»او نيز ياد شده است.كتاب 

اين عالم شيعي هم همانند قمي هاي پيشين اثري با نام فضل العرب نگاشته و اثـري بـا    1قمي است.

از علـي بـن بـلال مهلبـي     « فضا العـرب »( كتاب 158)همان،« فضل العربيه و العجميه»نوان كتاب ع

 (96:است. شيخ طوسي در ضمن آثار او از اين كتاب يادكرده است.)همان

 

 مقابله شعوبیه با جعل

اعراب براي فضيلت نژادي خويش وتحقير ساير اقوام و ملل به هر وسيله اي كه بود دست زده 

عل روايات واحاديث مي پرداختندوبازار خدعه و تزوير ودروغ رااز اين راه رواج ميدادند.از و به ج

من غشَّ العرب لم يدخل »جمله احاديث مجعوله اين بود كه اعراب ميگفتند:پيامبراكرم)ص(فرموده:

يعني هر كه بدخواه عرب باشد، از شفاعت من محروم و از دوسـتي  «: في شفاعتي و لم تنله مودتي

احبوالعرب لثاث،لأنّي عربي والقرآن عربـي ولسـان اهـل جنـه فـي      »من بي نصيب است وهم چنين
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يعني عرب را براي سه چيز دوست بداريديكي اينكه من عرب هستم دوم اينكه قـرآن  «.:الجنه عربي

 (285: 1368به زبان عربي است و سوم آنكه زبان مردم بهشت عربي است )ممتحن، 

 

 ب در جعل حدیثمقابله شعوبیه با عر

شعوبيان نيزدرجعل حديث وخلق روايات مسلط بوده واحاديثي كه دلالت برفضيلت عجـم بـر   

عرب ميكرد،را به اشخاص موثق از اصحاب و تابعين مستندميكردند.آنان گاهي داستاني ساخته وآن 

داســتان راواردتــاريخ مينمودند؛بطوريكــه تشــخيص مطالــب اصــلي وجعــل كاردشــواري بود.گــاه  

كايتي تصرف كرده وقسمتي ازآنراحذف يا تبديل مينمودندوگاه در شأن نزول، امثال و روايات درح

 (286: 1368عرب مطالبي ساخته و در لباس حقيقت جلوه گر مينمودند)ممتحن، 

 

 شعوبییه و تاریخنگاری ایران

د داشـته  مورخان عرب و غير عرب برنقش موثر ايرانيان در عرصه تاريخ نگاري اسـلامي تاكي ـ      

ومعتقدند انديشه و نبوغ ايرانيان همانگونه كه در پيشرفت و ارتقاء بسياري از علوم و فنـون بعـد از   

اسلام موثرواقع شده، در توسعه دانش تاريخ نگاري نيزنقشي مهم ايفـا نمـوده اسـت.پس از شـكل     

در بسـياري از  گيري اين نسل از مورخان ايراني، آنان ضمن ارج نهادن به فرهنگ وتـاريخ اعـراب،   

فنون نگارش تاريخ شركت فعال داشتند. علي رغم وجود برخي ناملايمات نسبت به غيـر عربهـا و   

ايرانيان از سوي حكومت هاي اموي و عباسي، اما اكثر ايرانيان ضمن دوري از تعصب و بـا اعتقـاد   

جيدند وبـراي  راسخ به اسلام، رفتار برخي از قريش و امويان را با اصول ومـوازين اسـلام مـي سـن    

شناخت صحيح دين اسلام به خاندان پيامبر)ص(، كه سخن ورفتارشان با محتوي واقعي دين اسلام 

 نزديكي داشـت، پنـاه مـي بردنـد و از دسـت زدن بـه رفتارهـاي مشـابه خـودداري مـي نمودنـد.           

 (197:  1389،  عبدالرحمن خضر)

داشت.با عنايـت بـه ديـدگاه منفـي      در قرون اوليه اسلامي  قدرت در دست حاكمان عرب قرار     

بسياري از اين حاكمان نسبت به غير عرب طبيعي بود كه بسياري از نويسندگان براي خوشايند اين 

حاكمان به نوشته هاي مورخان ايراني در حوزه هاي مختلف با ديده منفي بنگرند وآنها را برگرفتـه  

( ادعايي كه تا امروز نيز از زبـان برخـي از   425: 2، بي تا،  از انديشه شعوبي معرفي نمايند.) زيدان

اعراب شنيده مي شود.به عنوان نمونه عبدالعزيز الدوري از ميـان همـه آسـيب هـاي حـوزه تـاريخ       

نگاري، شعوبي گري را خطرناكترين دردي دانسته است كه تاريخ اسلام را به جهت تلاش براي از 
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ت. بدين ترتيب نقش حاكمان عـرب و وابسـتگان   بين بردن تاريخ و آثار اعراب به فساد كشانده اس

ايشان در بدنام نمودن نوشته هاي مكتب تاريخ نگاري ايران وهمچنين سير تـاريخي ايـن رويكـرد    

 تابه امروز نبايد از نظر پنهان بماند. 

همچنين در مبحث شعوبي گري قابل توجه است تاكيد برخي از پژوهشگران بر وجود انديشه       

گري در عرصه شعر و ادب است و نه در حوزه تاريخ نگاري و ترجمه آثار تاريخي  ومنش شعوبي

در نهضت ترجمه.براين اساس مهمترين عرصـه فعاليـت ضـد عربـي و شـعوبي در حـوزه زبـان و        

( توجه به اين نكته نيـز بـويژه در تحليـل    342: 2، 1964ادبيات شكل گرفته است.) ابراهيم حسن، 

 تاريخ و احيانا بهره برداري سياسي از اين موضوع، مفيد خواهد بود.  تسري حوزه شعوبي گري به

علاقه و دلبستگي شديد به ميراث ايران پيش از اسلام مي باشد كه برخي به مترجمان يـا مورخـان   

مكتب ايران منتسب نموده اند . اگر چه در خصوص علاقمندي بسياري از انديشـمندان ايرانـي بـه    

چ شكي وجود ندارد، اما اينكه اين علاقه تا چه ميزان در گرايش بـه افـراط   فرهنگ ايران باستان هي

شعوبي گري و تمسك به تاريخ و آن هم به منظور تقابل با ميراث و سنت عربي مـوثر بـوده اسـت    

 (440: 1387، جاي تامل وبررسي دارد.) آئينه وند

 

 جنبش های ایرانیان در راه احیای استقلال سیاسی ایران

مكرراعــراب وبــدرفتاري آنهــا،منجر بــه ترغيــب مــوالي در هــر جنــبش ضــد امــوي  اهانتهــاي

هجري هزاران نفر از ايرانيان در كوفه دعوت مختار ابوعبيده ثقفي را بـه   65گرديد.چنانكه در سال 

 (294،ص 1960خونخواهي امام حسين)ع(قيام كرده بودند اجابت كردند )دينوري، 

دسته تقسيم شدند.گروهي كه بيشتر از روحانيون و اشراف  پس ازشكست نهاوند ايرانيان به سه

(كشـاورزاني هـم كـه توانسـتند از     204،ص 1384بودند،رهسپار هندوستان يا چين شدند.) بيـات،  

گروهي ديگر درايران مانده ودرحفظ ديـن ،سـنن و    (214،ص 1357كشور گريختند. )كولسينكف،

ني بودندكه به دين مقـدس اسـلام مشـرف    فرهنگ نياكان خويش كوشش نمودند.سومين گروه كسا

شده و باآشنايي بازبان وتمدن عرب درشئون مدني وحكـومتي نمودنـد،تا آنجاكـه مقامـات بـزرگ      

علمي واجتماعي وسياسي را احراز نمودند.خلفاي اموي كه از افكاردوران جاهليت وتبعيض نژادي 

جاد كرده بود از ميان بردند.بطوريكـه  پيروي ميكردند،وحدتي را كه اسلام ميان همه اقوام مسلمان اي

 (1384:204نگريستند.)بيات ، كه امويان همه ملل مغلوب را به چشم بندگي مي
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اين شرايط ايرانياني را كه گذشته پرافتخاري داشتند،به فكر رهايي از وضع مورد بحـث و كنـار   

يرانيان،سبب نفـوذ  زدن خلفاي اموي انداخت.روي كارآمدن بني عباس توسط ابومسلم خراساني و ا

كلي آنان درحكومت اسلام شد.از اين پس ايرانيان براي مقابله و معارضه با عرب سـه راه در پـيش   

گرفتند.اول قيام سياسي كه به وسيله ابومسلم آغازوبعد ازناسپاسي نسبت به ابومسلم به شدت ادامه 

وم قيام بر ضد آئين اسلام و يافت،كه نتيجه آن تشكيل سلسله طاهريان و صفاريان و سامانيان شد.د

تعهد در تخريب مباني آن كه در واقع اين اقدام نوعي مقاومت منفي بر ضد حكومت اسـلامي بـود   

ودرعصر بني عباس با شوقي عجيب ادامه يافت كه با مقاومت خلفا وايرانيان كـه بـه ديـن مقـدس     

كـه بـه وسـيله     ادبـي -اسلام مشرف شده بودند روبـرو وشكسـت يافت.سـوم مبـارزات اجتمـاعي     

مسلمانان ايراني صورت گرفت. ايشان با افكار اسـلامي بـه جنـگ باحكـام عـرب رفتـه وزمانيكـه        

ديدندتبليغ نظريه انساني و اعتـدالي اسـلام،براي درهـم كوبيـدن نژادپرسـتان عـرب كفايـت نمـي         

دسته تحقيـر  كند،نظريه افراطي آنان را با نظريه مشابهي در هم كوبيدند.درنتيجه اساس تبليغات اين 

قوم عرب بود و ادعا مي كردند كه هر قوم وملتي هر چند پست باشندباز هم بر قوم عـرب برتـري   

دارند.حتي كارتبليغـات آنـان بجـايي رسـيدكه گـروه زيـادي ازايرانيـان مسـلمان شـده وبـه آنـان            

 (205: 1384پيوستندودر اشاعه تبليغات  باآنان فعاليت نمودند. )بيات، 

ان در اين دوره به ويژگي هاي مشتركشان اشاره دارد. قيامي از منطقه اي محـدود  قيامهاي ايراني

مكاني و توانايي رهبر قيام كم كم مناطق بيشتري را در بر مي  -شروع مي شد و بنا به شرايط زماني

گرفت و پس از مقاومت در برابر سپاه عباسي تن به شكست مي داد و هيچ يك از آنهـا موفـق بـه    

تي مستقل نمي شوند.علت اصلي سركوب شدن نهضت ها يكي بعد از ديگـري ايـن   تشكيل حكوم

بود كه در دوران عباسيان دين مقدس اسلام بود كه تقريباً چند قرن بود كه در ايران جانشـين ديـن   

زرتشتي شده بودند. مسلمانان ايران در قرن سوم و چهارم هجري با تمام وجودشان بر مباني اسلام 

هر كس را كه به اين مباني اعتقاد نداشت كافر و مرتد مي شمردند. بـه همـين دليـل     معتقد بودند و

قيام كنندگان قرن سوم اين اصل مهم و مسلم را درك كردند كه شورش بر ضد اسـلام و مسـلماني   

نمي تواند راه گشا باشد تا بدان وسيله حكومت را بدست آورند؛ به همين جهت با تكيه بـر اسـلام   

اشتن به مباني آن و فرمانداري از حكومت بغداد به ريشه كن كردن نفـوذ عـرب اقـدام    و احترام گذ

 (207: 1384كردند و ثمره آن، حكومت هاي مستقل ايراني بود.) بيات، 
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، «به آفريد» قيامها به قيام هاي مذهبي و سياسي تقسيم مي شد. قيامهاي مذهبي عبارت بودند از

مازيـاربن  »، «از بابـك خردمـدين  »قيام هاي سياسـي عبـارت بودنـد:    و « راونديه»، «المقنع»، «سنباد»

 «.افشين»، «قارن

 

 تشكیل حكومتهای مستقل ایران

ايراني)عباسـي(و  -عصيان ايرانيان دربرابر سلطه تحقيرنژادي منجر به تأسـيس حكـومتي عربـي   

مسـتقل   تغيير ساختار حكومت اسلامي شد.در دوره هاي بعد نيز تأسيس دولتهـاي مسـتقل و نيمـه   

ايراني در بخش شرقي خلافت عباسي از مهمترين نتايج نهضت شعوبيه بود، كه اساسي ترين هدف 

مشترك مورد نظر شاعران و شورشيان شعوبي، انديشه استقلال و تجديد قدرت و سـلطنت پيشـين   

(كشور ايران قريب دويست سـال در خـدمت وتسـلط مسـتقيم     135 :1377در ايران بود. )خضري ،

تا اينكه در دوره مأمون خليفه عباسي ايرانيان موفق شدند اولين دولت نيمه مستقل ايراني  عرب بود

هجري(كه مقدمه اي براي تأسيس سلسـله هـاي    205«)طاهريان»را تأسيس كنند. با تأسيس سلسله 

ديگر ايراني و از ميان بردن تدريجي سيادت عرب و سلطه خلفاي عباسي فراهم شد. ايـن سلسـله   

ه غير از سلسله هاي ايراني طبرستان است كه بنام اسپهدان بـود كـه از همـان دوره انقـراض     ها البت

ساساني در پشت كوههاي البرز امارت يافتند و هيچگاه فرمان خلفا را گردن ننهادند.سلسله هاي كه 

بويـه   از عهد مأمون در ايران تأسيس يافتند دو دسته بودند: دسته اول مانند زيديان ، صفاريان و آل

و زياريان به علت گرويدن به مذهب رسمي خلفا،سيادت روحاني خليفه بغداد را قبول نداشتند.اين 

دولت هاي نيمه مستقل انساب خود را به شـهرياران و يـا قهرمانـان باسـتاني مـي رسـاندند.)فراي،       

بر همان ( دسته ديگر مانند سامانيان، غزنويان و سلجوقيان چون مذهب و سنت داشتند 186: 1363

مذهب خليفه بودند و او را به عنوان اميرالمؤمنين مي شـناختند ودر حقيقـت خـود را از جانـب او     

هجـري   656منصوب مي دانستند.به طور كلي دولت هايي كه در ايران تشكيل شده بودند تا سـال  

 يعني تا زمان سقوط بغداد به دست هلاكوي مغول مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم از خليفـه اطاعـت مـي      

 (1380:151كردند.)مشكورمحمد 

 

 تأثیرات فرهنگی نهضت شعوبیه

عامل آشنايي ايرانيان با اسلام سبب ارتباط اعراب و ايرانيان شد كه به عنوان يك قوم با فرهنگ 

خاص خود، امكان تماس با ملت ايران را يافتند.در واقع آنان پرورش يافته جاهليت بودند.جاهليت 
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تمام موازين و ارزشهاي اخلاقي، ديني و فرهنگي درست درنقطـه مقابـل   از نظر قرآن عصري كه با 

.( در مقوله تحولات فرهنگي ايرانيان پـس از اسـلام   83،ص 1370اسلام بوده است)زرياب خويي، 

عدم پذيرش عمومي معيارهاي هويتي فرهنگ قوم غالب از جانـب ايرانيـان  مطـرح اسـت؛چنانكه     

نچه پس از اسلام ( آ 82: ،1366همانند مينمودند.) تاريخ سيستان، مهاجمان را به ديوان و يا اهريمن

تاكنون در حيات فرهنگي ايرانيان نقش مهمي ايفا نموده زبان و ادبيات فارسـي اسـت.بااينكه خـط    

ايرانيان به عربي تبديل گرديداما زبان فارسي خود را حفظ نمودند.اين در حالي بود كه زبان رسمي 

رن سوم و در اولين حكومت نيمه مستقل ايراني يعني طاهريان نيز زبان عربـي  خلافت در ايران تا ق

بود.طاهر ذواليمينين خود در نظم و نثر عربي صاحب نظر بود و از دبيران و شـاعران عربـي عصـر    

(صفاريان در دربار خويش به زبان فارسـي سـخن مـي     186: 1335خويش شناخته ميشد.) نفيسي، 

(در دوره سامانيان رودكي طلايه دار ايـن جريـان بـودو البتـه     106،ص 1366گفتند.)تاريخ سيستان،

فردوسي نيز از جايگاه ويژه اي برخوردار مـي باشـد.وي پيشـاهنگ سـرودن حماسـه اي بـود كـه        

( بسياري از لغـات فارسـي   121: 1385بيشترين  خدمت را به ساختار هويت ايراني نمود )شعباني، 

هاي پهلوي مانند خداينامه و كارنامه و كليله و دمنه به زبـان عربـي   در زبان عربي رواج يافت و كتاب

اسلامي در ايران سبب شد كـه بـر    -ترجمه گرديد. تحول خط پهلوي ساساني به رسم الخط عربي

اثر پذيرفتن خط قوم غالب، كلمات عربي كه از همان زمان ورود تازيان، دربين مردم راه يافته بـود،  

اه يابد.مهمترين حضور مؤثر ايرانيان  در جهان اسـلام، فعاليـت چشـمگير    در كتابت جديد فارسي ر

در علوم مختلف و همچنين ورود در تشكيلات  اداري خلافت بود.مهمترين منصب حكومتي يعني 

تلفـظ  «وژير»وزارت از ايرانيان اخذ گرديد و كلمه وزير واژه اي ايراني ودر گذشته هاي دور با لفظ

( اين جريان در آغاز  خلافت عباسيان تسريع گرديد تا آنجا كه دولت 172،ص 1358ميشد. )امين، 

(نفوذ ديوانسالاران  ايراني  1374:51خراساني شهرت يافت.)محمدي،  -بني عباس به دولت عجمي

همچون خاندان برامكه،سهل و غيره تعامل فرهنگي بين اسلام و فرهنگ  ايراني را تسهيل نمـوده و  

شـيوه  « جـاحظ »ايراني را استمرار بخشيد،بطوريكه اديب و مـورخي چـون    تدريجاً اجزاي فرهنگ

ــاحظ،   ــود. )ج ــد مينم ــانيان را  تمجي ــول 51: 1995مملكــت داري و سياســت ساس ــان اص ( ايراني

كشورداري خود را به خلفـا آموختنـد و رسـوم ملـي ايرانـي در دوره عباسـي رواج داشـت.ناگفته        

 1242،ص 1368ردند از بركت مساعي ايرانيان بود،) طبري، نمانداگر عباسيان پايگاه بلندي احراز ك

ــدند.)حقوقي،        ــده ش ــان برگزي ــان ايراني ــار از مي ــاي درب ــيت ه ــرين شخص ــته ت  1374(وبرجس

 1995(خلفادرپوشــش ازايرانيــان مخصوصــا پادشــاهان ساســاني تقليــد مــي كردنــد.)جاحظ، 232:
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ايرانيان برسر مـي نهاد)زيـدان،    (چنانكه منصور لباس ايراني برتن مينمودوكلاه مخصوص 206،ص

تأثير ديگر ايرانيان در اعراب، برگزاري وبه رسميت شناختن جشن هـاي باسـتاني     (280،ص1369

( ابـن خلـدون دربـاره انتقـال      1337:48نظير نوروز و مهرگان در دوره عباسيان بـود.) قلقشـندي،   

ان بـه جانشـينان منتقـل مـي     فرهنگ و تمدن ايراني به اعراب معتقد است تمدن و فرهنـگ پيشـيني  

گردد،چنانكه تمدن ايرانيان به  اعراب،)بني اميه و بني عباس( منتقل گرديد.ناگفتـه نمانـد گسـترش    

تدريجي دين اسلام در ميان ايرانيان و نيز برخي مشابهات اعتقـادي آيـين زرتشـت و ديـن اسـلام      

عه فرهنـگ كمـك كـرد و مـانع از     همچنين آشنايي نسبي اما ديرينه دو قوم با يكديگر، به روند اشا

 فرود آمدن ضربه فرهنگي بر هر دو طرف گرديد.

 
 نتیجه

شـكل    افراطـي  عربگرايـي  اسـاس  بر ومنصبي اقتصادي وامتيازات اجتماعي ،مناسبات امويان دوره

 قـومي  گرايي،هر نژاد ديد از .آنان به دنبال داشت با ايراني را  فرهيخته نسل مقابله امر اين و گرفت

 گذشـته  بـه  ايرانيهـا .مـي نمود  ارائـه  بـاره  ايـن  در واستدلالهايي مي دانست ديگري از برتر را خود

 كنند پا و دست خود براي اي نوعي،گذشته به تا مي كوشيدند اعراب و مي باليدند پرافتخارخويش

ا دار بـا  عربهـا  و گرفـت  بالا جدال كار.دهند نشان خود براي برتري موقيعت اسلام لفظ افزودن وبا

؛ در واقع عامل اصـلي شـكل گيـري نهضـت      حاكميت،موقيعت برتري در اختيار داشتند بودن حق

شعوبيه، احساسات ضد عربي ايرانيان ونارضايتي مسـلمانان غيـر عـرب از بـي عـدالتي و تبعـيض       

گرايي اعراب كه سبب تهييج احساسات ايرانيان ميشد بود. با مقاومت ايرانيان در برابر نـژاد گرايـي   

اب آرا و عقايد شعوبيه با پيشرفت تدريجي و مرحله اي به روند خويش ادامه داد و در طي اين اعر

اميـد   بـدان  ايرانيـان  طريق، موافقان و مخالفان آراي خود را ارايه مينمودند.تا زمان قيام عباسـي كـه  

قهرمـان   شـدن  كشـته .رضايتبخشـي بـه همـراه نداشت    ميرفـت نتـايج   انتظـار  بسيارداشـتندوچنانكه 

 ايرانيـان  اميـد  بـر  بـود كـه   شديدي ضربه قدرتمند، خليفه منصور خراساني،بدست ايرانيان،ابومسلم

– دينـي  هـاي  جنـبش  سلسـله  يك به وطن براي دلتنگي و خورده زخم غرور و نااميدي.آمد فرود

 تأسـيس  سـرانجام  و گرفـت  صـورت  بابـك  و آفريد،سـنباد،مقفع  به رهبري به كه زد دامن سياسي

 دگرگـون  وضـع  از آشـكار  در واقـع مكتبـي   شعوبيه.گرفت نتيجه آن از ايران در ليمح هاي سلسله

 برابري و استخراج نمود آن از ميتوان را منطقي نتايج كه خلافت بود دستگاه مقابل در ايرانيها گشته

 تبيـين  و توجيـه  نظـري  مباني به استناد با را بودند آورده بدست عمل در آنها كه را اجتماعي احوال
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 كـه  درونـي  پويـاي  نيروي يك بر ايران،همه محلي مستقل و مستقل نيمه هاي سلسله د.برآمدننمو

 .ميدهد گواهي اسلامي مدار در اغلب البته وخودنمايي، اظهار براي مفرّي

 

 پی نوشت

 هجين)عيبناك( كسي كه پدرش عرب است و مادرش عجم..1

ه جدشان برمـك،رييس معبـد نوبهـار از    خاندان برامكه،خانداني ايراني كه اصل و نسب خاندان ب.3

بزرگترين معابد و آتشكده هاي زرتشتي آن زمان در ايران بوده كه برمك به قولي در زمـان خليفـه   

هجري(اسلام آورد و بـه دليـل انتشـار     65تا  86سوم عثماني يا روزگار عبدالملك بن مروان اموي)

ر نزد خلفـا راه يافتـه و صـاحب نفـوذ و     دين اسلام در بلخ و ونواحي آن، فرزندان وي خيلي زودت

مقــام و ثــروت و معروفيــت گشــته و بــه دليــل وقــوف بــر علــم و ادب و پزشــكي و دارو ترقــي  

كردند.)اطلاعات بيشتر درلوسين،بووا،مولف كتاب برمكيان بنـا بـه روايـت عـرب و ايراني،ترجمـه      

 (29-27،ص 1352عبدالحسين ميكده تهران بنگاه نشر و ترجمه
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 چكیده

ق، نقطه عطفي در تاريخ ايران محسوب مي گردد.زيرا از يك 907تاسيس سلسله صفوي توسط شاه اسماعيل در سال 

توانست بار ديگر بر كل سرزمين ايران به صورت يكپارچه طرف پس از حمله اعراب نخستين حكومت ايراني بود كه 

حكمراني كندو از طرف ديگر شاه اسماعيل مذهب تشيع اثني عشري را به عنوان مذهب رسمي كشور اعلام و تثبيت 

نمود.در مقاله حاضر سعي شده با روش توصيفي تحليلي و با تكيه بر پژوهش كتابخانه اي به اين دو سوال مهم پاسخ 

شود كه آيا شاه اسماعيل صفوي بنا بر مصلحت سياسي ومنافع شخصي،تشيع را به عنوان مذهب رسمي كشور  داده

اعلام كرد ويا اينكه اين مهم ناشي از اعتقادات قلبي وايماني اوست؟وثانيا مهم ترين اقدامات وي در راستاي تحقق اين 

تشيع هر چند درمقاطع مختلفي به پيشبرد اهداف  هدف چه بوده است؟نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد كه

سياسي وي كمك فراوان كرده است،اما با اين وجود سهم بزرگي از انتخاب تشيع به عنوان مذهب رسمي كشور ناشي 

از اعتقادات قلبي وي و قزلباشان پيرامون او بوده است،به طوري كه در راستاي تحقق آن در ابتدا و در پاره اي موارد به 

 ونت وزورنيز متوسل مي شود وسپس علماي شيعي جبل عاملي را براي ترويج و تثبيت آن به كارمي گيرد.خش

شاه اسماعيل،تشيع،سياست،مذهب،صفويهواژه های کلیدی:  
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